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حافظ
دلا منال ز بيداد و جور يار که يار

تو را نصيب همين کرد و اين از آن دادست

مسجدی برای سالمندان

تهرانگرام

مســجد کوکب الحاجیه یا دارالاســام یکی از 
5مسجد محله امیریه است. این مسجد که گوشه 
خانه یکــی از اهالی قدیمی محلــه فرهنگ جا 
گرفته، ماجرایی جالب و خواندنی دارد. بانی این 
مســجد 47متری حاجیه کوکب خانم از اهالی 
محله قدیمی خیابان فرهنگ بود. چون قدیم ها 
ورودی بیشتر مساجد پله داشت، کوکب خانم 
برای راحتی بانوان سالخورده تصمیم گرفت 
گوشــه حیاط خانه 1500متری اش یک 
مسجد بسازد تا خانم های سالخورده محله و 
کسانی که پادرد و کمردرد دارند به راحتی وارد 
فضای مسجد شوند. این مسجد ابتدا فقط ویژه 
بانوان بود تا اینکه بعدها به مرور زمان با کشیدن 
پرده ای فضای نمازخانه به 2قسمت زنانه و مردانه 
تقسیم شد و مردان محله هم اجازه پیدا کردند 
در نماز جماعت این مســجد شرکت کنند. بعد 
از مدتی کوکب خانــم تصمیم به فروش ملکش 
می گیرد، اما یک شرط در سند قید می کند که 
این بخش باید به مســجد تبدیل شود. خریدار 

خانه هم به قولش عمل می کند.

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

اولین ســینمای رســمی تهران سال1299 
خورشیدی توســط علی وکیلی، از بازرگانان 
معروف آن زمان در سالن نمایش »گراند هتل« 
واقع در خیابان لاله زار افتتاح شد. وکیلی سالن 
نمایش گراند هتل را ماهــی 40تومان اجاره 
کرده بود. در آن زمان قیمت بلیت ورودی در 
3درجه یک، 2 و 3قرانی بود. در قسمت 3 قرانی 
که به قول امروزی ها لژ سینما محسوب می شد، 
حدود 100صندلــی و در درجــات پایین تر 

400صندلی قرار داشت.

گراند سينمای تهران

قیمت بلیت 
ورودی در 
3درجه یک، 
2 و 3قرانی 

بود

قصه  قنات ها شنیدنی و گاه عجیب است. قنات ها به عنوان 
عجیب ترین سازه های آبی جهان و شاهکار معماری ایرانی 
رابطه مستقیمی با حفظ حیات مردم داشتند، آن قدر که آن 
را مهر زنان می کردند. در بیشتر مواقع قنات ها وقف می شدند. 
ازدواج قنات آیینی است برای روزهایی که قنات ها کم آب 
می شدند. در ایام خشکســالی مردمان شهرهایی که قنات 
داشتند همچون تهران که بیش از 300قنات را در خود جای  
داده بود، عروســی برای قنات کم آب برمی گزیدند. در باور 
گذشتگان قنات ها نر و ماده بودند و زمانی که آب قناتی کم 
می شد، برای احیای دوباره آن مراسم عروسی قنات را برگزار 
می کردند و حتی برای اینکه قناتی خشک نشود گوسفندی 
نذر می کردند. این جشن بیشتر اواخر اسفند و اوایل بهار با 

حضور ریش سفیدان روستا برگزار می شد.

تهران نامه

ازدواج قنات ها 

تهران در قاب 12دروازه؛ داستان 
حصارهای فراموش شده

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

اگر امــروز صبح از میــدان انقاب 
رد شده باشید، شــاید تصور اینکه 
دقیقا روی مرز شمالی تهران قدیم 
ایستاده اید، برایتان عجیب باشد. خیابان انقاب امروزی، 
همان جایی بود که حصار تهران به پایان می رسید و از آنجا 
به بعد بیابان ها و باغ های اطراف شــهر شروع می شدند. اما 
بیایید چند قرن به عقب برگردیم، به زمانی که تهران نه یک 
کانشهر شلوغ، بلکه شهری کوچک و محصور با 12دروازه 

بود؛ دروازه هایی که هرکدام داستانی در دل خود دارند.
اما چه شــد که این شــهر کوچک با 12دروازه به چنین 
کانشــهری تبدیل شــد؟ ماجرا به زمان ناصرالدین شاه 
بازمی گردد؛ زمانی که تهران دیگر نمی توانســت در حصار 
طهماسبی باقی بماند. جمعیت زیادشده بود و کوچه های 
تنگ و شلوغ، کفاف رفت وآمد مردم را نمی داد. شاه دستور 
داد مهندس موســیو بهُلرِ و گروهی از معمــاران ایرانی و 
فرانسوی نقشه ای جدید برای شهر تهیه کنند؛ نقشه ای که 

تهران را چندین برابر بزرگ تر می کرد.
این پروژه در مراسمی باشکوه در حدود یک قرن ونیم پیش 
آغاز شد. ناصرالدین شاه در حضور رجال، درباریان، بازرگانان 
و سفرای کشــورهای خارجی کلنگ نقره  ای خودش را به 
زمین کوبید و همــان لحظه کنــدن خندق های جدید و 
ســاخت حصار ناصری، یعنی محدوده جدید شهربه جای 

حصار طهماسبی شروع شد.
براساس نقشــه جدید، تهران قدیم از 4 جهت جغرافیایی 

چنین مرزبندی شد:
شمال: خیابان انقاب فعلی از پیچ شمیران تا کمی بعد از 

چهارراه کالج.
جنوب: خیابان شوش از میدان راه آهن تا میدان شوش.

شرق: خیابان شهباز )17شهریور امروزی(، از میدان شهدا 
تا کمی پایین تر از میدان خراسان.

غرب: خیابان کارگر از میدان حر تا حوالی میدان راه آهن.
در این محدوده، 12دروازه ورودی قرار داشت که نام هایشان 
هنوز هم در حافظه شــهر باقی مانده اســت: دروازه های 
شمیران، خراســان، دولاب، دوشــان تپه، باغ شاه، قزوین، 
 گمرک، دولــت، یوســف آباد، حضــرت عبدالعظیم)ع(، 
دروازه غــار و خانی آبــاد. هرکــدام از ایــن دروازه هــا با 
کاشیکاری های زیبا و نقوش خاص ســاخته شدند، تا هم 
عملکرد دفاعی داشته باشند و هم شــکوه تهران را به رخ 
بکشــند. اما امروز از این دروازه ها چیزی جز خاطره ای در 
نام خیابان ها باقی نمانده اســت، مانند نام ایستگاه مترو یا 
برخی محله ها و خیابان ها. آیا وقتی از خیابان های شمیران، 
خراسان یا قزوین عبور می کنید به این فکر کرده اید که چرا 

این نام ها هنوز زنده اند؟ راز در همین دروازه هاست.
نکته جالب همین است؛ دروازه های تهران با وجود نابودی 
فیزیکی، همچنان زنده اند؛ نه در آجرها و کاشــی ها، بلکه 
در نام هایی که روی نقشه شهر حک شده اند و روزانه بارها 
شنیده می شوند. هر نام، یادآور بخشی از تاریخ شهری است 
که زمانی کوچک و محصور بود، اما امــروز در میان دود و 

شلوغی، داستان هایش را برای ما زمزمه می کند.

لیلا باقری

عکس خانهگرینویچ

سنگی با خاطره های محلی

برخی مجسمه ها، سنگ تراشــه ها یا آثار حجمی موجود در 
میدان های شهر تهران، تنها زیبایی بصری خلق نمی کنند؛ 
گاهی آنها خاطره هایی سفید و سیاه از همان محله را در دل 

دارند که اگر لب بگشایند، می توانند کتاب ها بنویسند.
سنگ تراشــه  میدان تجریش یکی از همین  آثار است؛ چهار 
قطعه سنگ عظیم که در جریان سیل غم انگیز سال 1366 
تهران، از کوه جدا شد و وسط میدان تجریش آرام گرفت. در 
سال 1381 به همت شهرداری وقت تهران، این سنگ ها به 
ضلع شمالی میدان منتقل شــد و بعد از چند ماه حکاکی، با 

طرحی چشمگیر، از آن رونمایی شد.
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- آقا... مســتقیم، 
سر پل؟

- بفرما بالا.... ولی 
تجریش نمی رم  ها!

-  بله... می خوام برم پابوس امامزاده صالح )ع(
-   بفرما بالا....

این گفت و گو ها بین راننده های تاکسی و مسافران  
خیابان ولیعصر آن روزهای تهران قدیم برقرار بود. 
آخر در آن روزگار میدان تجریش کنونی معروف به 
ســرپل بود و به میدان قدس الآن، میدان تجریش 
می گفتند؛ روســتایی ییاقي بود که با گســترش 
تهران جزو یکی از محله های پرطرفدار پایتخت شد.

تاريخ زمين تند!

برخی می گویند طغرل بیگ سلجوقی حدود هزار 
سال پیش از تبریز به تهران سفر کرد و وقتی برای 
اولین بار پایش به کوهپایه های البرز باز شــد، این 
مکان خوش آب و هوا، چشــم و دلــش را گرفت و 
نخســتین خانه را اینجا در تجریــش کنونی به پا 
کــرد و از آن روزگار تجریش رونــق گرفت. اینجا 
در آن روزها نام دیگری داشــت: »طجرشت« که 

معرب تیگرشت است و تیگر، به معنای زمین تند و 
شیب دار و آرام آرام این کلمه به تجریش تغییر کرد.

امامزاده و چنارش

تا حرف از تجریش به میان می آید تهرانی های قدیم 
ابتدا یاد امامزاده صالح)ع( می افتند؛ نیکمردی که 
یکی از فرزندان امام موسی کاظم)ع( بود و در همین 
مکان به شهادت رسید و بعد از ساخت بنای قدیمی 
و چهارگوش حرمش، به مکانی امن برای عاشقان 
اهل بیــت)ع( بدل شــد. چنار امامــزاده هم برای 
تجریشی ها بسیار خاطره انگیز بود و جای خالی اش، 
این روزها دل قدیمی ها را می آزارد. می گویند این 
چنار آن قدر نسبت به اهالی بخشنده بوده که عاوه 
بر سایه، وقتی دلش هم خالی و پوک شد، کفاشی 
را به درون خودش راه داد و تا ســال ها در دل چنار 
کفاش مهربــان کفش  زائران را تعمیــر می کرد. از 
بازار پررونق تجریش هم نمی توان به این راحتی ها 
گذشت؛ بازاری مسقف با بافتی سنتی که این روزها 
مراکز خرید مدرن هم را در خود جای داده. این بازار 
درواقع 2 محله قدیمی ســرپل و میدان تجریش را 
به هم پیوند می زند و یک ورودی به امامزاده و یک 

ورودی به تکیه بازار هم دارد.

تجريش امروزی

در دوره قاجــار به دلیــل گرمی هــوای تهران به 
تجریش توجهی ویژه شد و بناها و باغ هایی مثل باغ 
فردوس و کاخ  صاحبقرانیه  در اینجا بنا شد. در دوره 
پهلوی هم به خصوص در محله سعدآباد کاخ های 
باشکوهی ساخته شد که حالا گردشگران می توانند 
با قدم زدن در ایــن مکان ها تاریــخ را ورق بزنند. 
قنات های پرآبی هــم در آن روزگار اهالی محل را 
ســیراب می کرده که برخی از آنها هنوز زنده اند؛ 
مثل قناتی که از حیاط اما مزاده عبور می کند. البته 
عاوه بر آثار تاریخی، ســاختمان ها و پاساژهای 
مدرن امروزی این محله از تهران را بسیار پررونق 
کرده. بیمارستان، درمانگاه، سینما و تفرجگاه های 
کوهپایه تجریش هم از دیگر مکان های این محله 
قدیمی اســت. کوهنوردان هم عاقه ای خاص به 
تجریش دارند؛ برای رفتن به برخی کوهپایه های 
البرز مرکزی و صعود به قله آنها باید از میدان قدس 
و تجریش بگذرند تا بتوانند از این بام باشکوه تهران 

را ببینند.

چناری در شيب تند

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

پاييز امامزاده آستان امامزاده علی ابن جعفر )ع( يکی از نوادگان و همراهان امام موسی کاظم )ع( در محله سرآسياب کن، زيارتگاه قديمی عکس روز
مردم اين منطقه است که اين روزها در پاييز، حال و هوای متفاوتی به خود گرفته .  عکس ها: آژانس عکس تهران.

»فاطمه، فاطمه است« اين گوياترين عبارتی است 
که می توان برای توصيف يک فرا قهرمان زن به کار 
برد؛ در عين حال مبهم است؛ چرا که فاطمه بودن يک 
خاصيت منحصر به فرد است. اما وقتی اين خاصيت 
شناسانده شود، روح تمام زنان و مادران رنگی ديگر 
می گيرد. رنگ انســانيت، حق جويی، مهر و همه 
خوبی هايی که می توان در وجود اشــرف مخلوفات 

الهی يافت.
    

 اکنون يک دختر، ملاك ارزش های پدر و وارث همه 
مفاخر خانواده می شود و ادامه سلسله تيره و تباری 
بزرگ، سلســله ای که از آدم آغاز می شود و بر همه 
راهبران آزادی و بيداری تاريخ انسان گذر می کند و 
به ابراهيم بزرگ می رسد و موسی و عيسی را به خود 
می پيوندد و به محمد می رســد و آخرين حلقه اين 
»زنجير عدل الهی« زنجير راستين حقيقت »فاطمه« 

است.
فاطمه وارث همه مفاخر خاندانش، وارث اشرافيت 
نوينی که نه از خاك و خــون و پول که پديده وحی 
اســت؛ آفريده ايمان و جهاد و انقلاب و انديشه و 
انسانيت و... بافت زيبايی از همه ارزش های متعالی 
روح. محمد، نه به عبدالمطلب و عبدالمناف، قريش و 
عرب که به تاريخ بشريت پيوند خورده و وارث ابراهيم 

است و نوح و موسی و عيسی و فاطمه تنها وارث او....
    

خانه فاطمه و خانه محمد کنار هم است. فاطمه تنها 
کسی است که با همسرش علی در مسجد پيامبر، با 
او هم خانه اند؛ اين دو خانه را يک خلوت 2متری از 
هم جدا می کند و 2پنجره روبه روی هم، خانه محمد 
و فاطمه را به هم باز می کنــد. هر صبح پدر دريچه 
را می گشــايد و به دختر کوچکش سلام می دهد؛ 
هرگاه به سفر می رود، در خانه فاطمه را می زند و از 
او خداحافظی می کند. فاطمه آخرين کسی است که 
با او وداع می کند و هر گاه از سفر بازمی گردد، فاطمه 
نخستين کسی است که به سراغش می رود، در خانه 

فاطمه را می زند و حال او را می پرسد.
    

الله از خشنوديت خشــنود می شود و از خشمت به 
خشم می آيد. خشنودی فاطمه خشنودی من است، 
خشم او خشــم من، هرکه دخترم فاطمه را دوست 
بدارد مرا دوست دارد و هرکه فاطمه را خشنود سازد 
مرا خشنود ساخته است و هرکه فاطمه را خشمگين 
کند مرا خشمگين کرده است. فاطمه پاره ای از تن 
من است؛ هرکه او را بيازارد مرا آزرده است و هرکه مرا 

بيازارد خدا را آزرده است...
بخشی از کتاب »فاطمه، فاطمه است« اثر دکتر علی شريعتی

فاطمه پاره تن من است


